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*سيد محمد موسوى مقدم
چكيده

گ به جامعه
اسلام شناسانى بزر(ع)ى و محضر گهربار امام باقـر
مكتب پربار باقـر
جعى مهم در مسائل علمـى
ود مرد.انديشمندانى كه هر يك خـواسلامى
هديه كـر

دهاى اين دانشگاه فعال و عظيم علمى ـ ديـنـىمذهبى به شمار مى
آيند.دسـتـاور
فىنه به معـرد،اما از باب نـمـوه كران به تمام آن اشـارده
تر از آن است كه بتـوگستـر

ى وه آن امام همام و آثار تفسـيـرآن پژودان مفسر و قـربعضى از اصحاب و شـاگـر
ح است:جابر بن يزيد جعفى،أباندازيم كه اسامى
آنان بدين شرآنى ايشان مى
پرقر

د زياد بن منذر همدانى،عطية بن سعد بن جنادةجاروه ثمالى،أبوحمزبن تغلب،أبو
،محمد بن على بن أبى(ع)الحسن زيد بن على بن حسين بن أبى طالب
فى،أبوعو

خسى.د بن أبى هند سرشعبة حلبى و داوو
ه.آن پژودان قر،اصحاب مفسر،شاگر(ع)امام باقر
ه:اژكليد و

مقدمه

ضعسيدند كه جامعـه اسـلامـى
در وانى به مقام امـامـت ر
در دور(ع)امام محمد بـاقـر

فتار چالش
هاى عميق عقيدتى وى جامعه گرد و فضاى فكرهنگى نابسامانى به سر مى
برفر
دن تنش
هاى سياسـىكش كرد.فروق اسلامى
شده بوى
هاى مختلZ فقهى ميان فـرگيردر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديس قم.ان پر*.عضو هيأت علمى
دانشگاه تهر
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ه بنّاب سياسى مانند عبداللخى احزى و شكست بر هجر٦١اى سال اقعه عاشورپس از و
ى از انديشمندان از صحنهد و ناگزير،بسيارى شده بوچگى حاكميت اموزبير سبب يكپار

د.ع شده بوصه
هاى مختلZ علمى
شروده
اى در عركت گستردند و حرسياسى دور شده بو
هه و پيدايـشاى علمى
در اين بـرده به مسايل دينى و بحث و تـبـادل آرد گستـراين رويكـر

ه
اى به عالم علم و دانشد،جان دوباركومذاهب و مكاتب مختلZ علمى
پس از سال
ها ر
مى
مسلمانانى افكار عموشن سازه در رواقع،نقش بى بديل امام در اين دوربخشيد و به و

،گام بلندى(ع)ه انديشمندان شيعه بسيار حائز اهميت است.با حضور امام باقـر
و به ويژ
داشته شد و جنبش تحسـيـناى شيعه براستاى تحقق اهداف عاليه اسلام و تبـيـيـن آردر ر

ى در ميان عالمان شيعى پديد آمد.انگيزبر
ق
ا و ديدگاه
هاى التقاطـى فـره آرد و سيطـرافى يهـوى ديگر،خطر افكار انـحـراز سو

دده بوا با چالش جدى روبه
رو كرى شيعه رة،غلات و … حيات فكرّة،قدريّجئة،جبريمر
ناك ايـنات خطر،تفكر(ع)ن امام باقر
جعيت دينى و علمى
شايستـه
اى چـواستى مركه به ر

شيدى گيتى فروز بر سپهر
به سان خور(ع)ى ساخت.امام
جهى منزوا تا حد قابل توقه
ها رفر
گى اين جايگاه،همين بس كه بيشترين حديـثى و بزرترد و در بيان برتو افكن بودانش پر


است و اين(ع)ش امام صادق
انقدرند گرامع حديثى شيعه،از آن امام همام و فرزدر بين جو
دد.ب مى
گرلت اجتماعى ايشان محسواه بر عظمت شخصيت علمى
و منزد بهترين گوخو

هنگصه فرايط نامساعدى كه بر عرد شرجوان امامت خويش،با و
در دور
(ع)امام باقر
حصه دانش طرا در عرگ رده نهضتى بزرد،با تلاشى جدى و گستـرجامعه سايه افكنده بو

گ اسلامى
انجاميدى يك دانشگاه بزرد،تا جايى كه اين جنبش عظيم به پايه گذارى نموريز
سيد.د رج خو
به او(ع)ان امام صادق
كه پويايى و عظمت آن در دور


ل ود و به تحكيم اصـوه نموى محافل علمى،با كج
انديشى
ها مبـارزارگز
با بر(ع)امام
ش دانشمندانداخت و به پرورآن پرن
گر قرهنموف ناب اسلامى
با تكيه بر آيات رمبانى معار

ن جابر بن يزيد جعفىنه
اى كه دانشمندى چود اهتمام ورزيد؛به گوهيختگان عصر خوو فر
شه
اى كه از دانش داشت ـد ـ با آن تواست سخنى در باب علم به ميان آورهر گاه مى
خو

١نه گفت.ايم اين
گو
بر(ع)ان محمد بن على
اث
دار دانش پيامبرمى
گفت:جانشين خدا و مير


ن فقه،حديث،م اسلامى
چوه
هاى مختلZ علوا در حوزگى رعالمان بزر(ع)
امام باقر
ل سال
هاىا كه در طوانست شكافى رى تمام توشيارايت و هود و با درتفسير و … تربيت كر
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د،از مياندم پديد آمده بوهاى دينى بخش عظيمى
از مـرت در باورآن و عترمتمادى بين قر
خـى ازد كه در بره
اى بو،خفقان سياسى به انداز
(ع)ان امامت امام باقـرد.پيش از دورداربر

ش
هاىه
هاى ناب اسلامى
فقط از طريق دعا و نيايش و يا در قالب آموزار انتقال آموزادو
فت.ت مى
گرار كه با امام حشر و نشر داشتند،صوردينى به چند پيشكار و خدمتگز


انست
محافل  علمى
 و
به دليل فضاى خاص سياسى حاكم بر جامعه تـو(ع)امام باقر
د داشت تربيتجوا كه در جامعه اسلامى
وار و استعدادهاى نهفته
اى رگزا برى رثردينى مؤ

استا نداشته،بلكهديتى در اين رنه محدود كه امام هيچ
گوكند؛با اين حال،نبايد تصور كر
انستهنگى تود تنگناهاى خاص سياسى و فرجوده و با وا عملى كره اين معنا رّعايت تقيبا ر
ش دهد كه نـامه
ها و تعاليم ناب خويـش پـرورا با آموز نفـر ـ ر٤٦٢اد زيادى ـ بالغ بـر افر


در ميان شاگر٢يكايك آنها در دست است.
ن محمد بن مسلـمادى چو
افر(ع)دان امام باقر
٤ار حديث
 و شخصيت
هايى نظير جابر بن يزيد جعفى هفتاد هز٣ار حديثانستند سى
هز
تو

ند و نقل نمايند.ا گيرت فر
از آن حضر
دانفى اصحاب و شاگرهش فقط به معرنده اين سطور بر آن است كه در اين پژونگار

ح ذيل است:جابرد كه اسامى
آنان به شرداز
و آثار ايشان بپر(ع)ه امام باقر
آن پژومفسر و قر
د زياد بن منذر همدانى،عطية بنجاروه ثمالى،أبوحمزبن يزيد جعفى،أبان بن تغلب،أبو

،محمد بن على(ع)الحسن زيد بن على بن حسين بن أبى طالب
فى،أبوسعد بن جنادة عو
٥خسى.د بن أبى هند سربن أبى شعبة حلبى و داوو

عبدالله جابر بن يزيد جعفى.أبو١
جسته جهان اسلام و ازث جعفى،از انديشمندان بـره جابر بن يزيد بن حارّعبداللأبو

ه
هاى قبيلهفى و از خاندان جعفى،يكى از تيـر
است.او كو
(ع)ان امام باقرديك ترين يارنز
لت اجتماعىالا و منزفه از جايگاه وى در كو
 و٦دند.چ كرفه كود كه از يمن به كومذحج بو

ى،تاريخى،حديثىان صاحب نظر در مسائل دينى،تفسيرد و به عنودار بوخوره
اى برويژ
ايتى ازندى هر كدام رواوب مى
شد.اگر چه كلينى و قطب رو حتى مسائل سياسى محسو


ا از اصحابجالش جابر رسى در ر
 اما طو٧ده
اند،
آور(ع)جابر به نقل از امام زين العابدين
شخصيت
هاى،از(ع)ه أطهار
ّك محضر أئمه بر در
 جابر جعفى علاو٨آن امام ندانسته است.

ان ازخته است كه از جمله آنها مى
تـوده و ذخاير علمى
اندوه
ها برى نيز بهـردانشمند ديگر
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مة،الدهنى،سويد بن غفلة،عكراثلة،عمارى،أبى الطفيل عامر بن وه انصارّجابر بن عبدالل
د.س بن كيسان نام برعطاء بن ابى رباح و طاوو

خته
هاى علمى
و دينى جابر
كه از آمو(ع)ف اهل بيت
دان و تشنگان معارخى از شاگربر
تند از:حسن بن صالح بن حى،شعبة بن حجاج،سفيانه مند شدند عباربن يزيد جعفى بهر

ى،هشام بن سالم،اهيم بن عمر يمانى،حسن بن سرى،سفيان بن عيينة،شريك،ابرثور
مى،عمر بنم،مفضل بن عمر،العرزازات،مركريا بن حر،محمد بن فرعمرو بن شمر،ز

،امام(ع)ند محدثى به نام اسماعيل داشته كه از امام باقـر
ه بن غالب.او فرزّأبان و عبدالل


جابر جعفى،احياگر فر٩ده است.ايت كر
رو(ع)
و امام كاظم
(ع)صادق


و(ع)هنگ اهل بيت

گذشت.ق در١٢٨ و ١٢٧د سال
هاى ش
هاى الهى در حدوپاسدار ارز
ى ازه جابر و جايگاه احاديـث واستم دربارزياد بن أبى الجلال مى
گويد كه مـى
خـو


حمد:«رمون مقدمه به من فرسيدم،بدوش رقتى به حضورسم؛و
بپر(ع)محضر امام صادق
ند خداو١٠ب علينا»؛ّ كان يكذٍة بن سعيده المغيرّق علينا،لعن اللّه جابر الجعفى كان يصدّالل

ا لعنت كند،ة بن سعيد رند مغيرد و خداوا تصديق مى
كرحمت كند،او ما را رجابر جعفى ر
د.ا تكذيب مى
كراو ما ر


سيدحسـن١١ده است.
شمر(ع)
و امام صادق
(ع)ا از اصحاب امام باقـر
سى او ر شيخ طو
ازا ايان حديث و تفسير است و آنها ره او مى
گويد:جابر بن يزيد جعفى از پيشـوصدر دربار


آمو
(ع)محضر امام باقر

نجاشى مى
گويد:جابر بن يزيد،أبو١٢خته است.
 عربىعبدالله جعفى،

نايل آمـد و در ز(ع)
و امام صادق
(ع)د.به ديدار امام باقـر
اصيل بـو

در سـال(ع)مان امام صادق

ه»ّساله
 «عدديد كه از جمله آنها
«تفسير»
است.شيخ مفيد در رگذشت.چند كتاب دارق در١٢٨
دجوهش آنان واى
 نكواهى بـرا نيست و رده است كه طعن بر آنـان روه كسانى آورمرا در ز
او ر

كسى از مفضل بن عمر جعفى رو١٣د.ندار
ه تفسير جابر
 دربار(ع)ده است كه:از امام
ايت كر

١٤ا پخش مى
كنند.ا ناروى كه آن رمايه سخن مگودم فروه آن با مرد:دربارموت فرسيدم،حضرپر

ثق و قابل اعتماد دانسته
اند.ابنا موى احاديث جابر جعفى رلويه،شيخ مفيد و ابن غضائرابن قو
١٥
مى
داند.(ع)
و باب علم امام باقر
(ع) ت
 صادق
 اصحاب حضرّاصا از خوى رب وشهر آشو

ديد نكنيدگز در صحت احاديث جابر ترهرى اگر شك بكنيد، كيع نيز گفته است:در هر چيزو

سفيان
ثور١٦كه او قابل اعتماد است.
عأيت أور فى الحديث،ما رًعا كان جابر ورى مى
گويد:

ساتر از جابر جعفى در نقل حديثا پارد،كسى رسا بوفى الحديث منه؛جابر در نقل حديث پار
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عبدالر١٧م.اغ ندارسر
خته
هاى جابرار مسأله از آموم ده هزد پدرحمن بن شريك گفته است:نز

عادل نويهض١٨ده است.عية العلم،ياد كرد.ذهبى از جابر با تعبير:احد اود  بوجوجعفى
مو

د.دانشايات زيادى دارفه است،و رودم كومى
گويد:جابر از تابعان و فقهاى اماميه و از مر

«تفسير القراوى از دين،فرو
كلى در كتاب
«الاعلام» از زر١٩د.آن»
داران است و كتابى به نام


(ص)د پيـامـبـر
د ما مثـل سـلـمـان نـزد:«جـابـر نـزمو
فـر(ع)
امـام صـادق
٢٠ده است.آن يـاد كـر
سى،جابردند:سلمان فار بو(ع)ه اطهار
ّ.بعضى معتقدند كه چهار نفر حامل علم أئم٢١است»

حمن.نس بن عبدالرى و يوبن يزيدجعفى، سيدحمير

(ع)
و حافظ گنج
هاى دانش اهل بيت(ص)ار آل محمد
جابر بن يزيد جعفى حامل اسر

ت امين 
الله»ايـت
«زياراياتى است كه از او نشر يافته است.رود و شاهد بر اين مدعا رو
بو

رو(ع)منين على
المؤادت او به اميـراز شاخصه
هاى ار

با(ع)
و از امام باقـر
٢٢د،
به شمار مى


همچنين به عنـو٢٣ده است.ان
«سيدنا الامام»
ياد كـرعنو

امام٢٤جعـت،دى قائل به ران فر


آن دانسته است كـه در روز،ياد شده در قر)٢٧/٨٢(النمل،»÷ sÓ—_« Ú	œÓÐ«]W?Îا همان«
ر(ع)على


جابر خو٢٥اهد شد.قيامت ظاهر خو
ايمار حديث برد هز
نو(ع)د مى
گويد:امام محمد باقر
دم.اواى كسى نقل نـكـرد و من نيز بـراى هيچ كس نقل نـكـرن شك برد كه بـدوموبيان فـر

ث علمارصيا و وصى اود:وا با اين جمله آغاز مى
كـره هنگام نقل حديث سخنش رارهمو

٢٦اى من حديث گفت.
بر(ع)انبيامحمد  بن على


ف ماى از معـار!بعد از هيجده سال هنوز به دنبـال يـادگـيـرد:«اى جابـرمو
فر(ع)امام باقـر
ابگز سيـرلاى من!بله،من از درياى علم و فضيلت شـمـا هـرد:موض كرهستى؟!»جابر عـر

ان دست يافت.س بى پايان دانش هستيد كه هيچ گاه به عمق آن نتوا كه شما اقيانوم؛چرنمى
شو
ا باب علمى رف ايمانى جابر است كه ود ثبات و ژرايات فهميده مى
شوآن چه از رو

ار ناگفتهاى اسرثق برمين ايمن و محملى موا ز،و سينه
اش ر
(ع)ميناز ائمه معصوم رو محر

ا كه ازى ران و
ساخته است؛و با نظر به پيشينه تاريخى شخصيت جابر،مى
تو(ع)اهل بيت

ه قلبهّ
«عبد امتحن اللّده،مصداق تام
بو(ع)ت نشينان حريم قدس اهل بيت
خاصان و خلو

للايمان»
و يا
«المدينة الحصينة»
دانست.


ه ان يحيى حياتىّد:«من سرمو
فر
(ص)ل خداسوايت مى
كند كـه ر
رو(ع)جابر از امام باقر
 علىّلى بيده فليتوّسه رب غرٍك بقضيبّى ويتمسّعدنيها ربتى وّة الّت ميتتى ويدخل الجنويمو



نكم منجـولا يخر وٍنكم فى باب ضلالهم لا يدخلـوّصياءه من بعده فـاناو
و(ع)بن ابى طلب
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ىّق بينهم وبين الكتاب حتّ يفرّى الاّى سألت ربّانهم اعلم منكم وّهم فانموّباب هدى فلا تعل
گشندگى و مـرد زست دار؛هر كس كه دو٢٧ بين اصبعـيـه»ّضمض هكذا،ودا على الحـوير

عده داده است و به شاخه
اىم به من ودگارد كه پرورهمانند من باشد و به بهشتى داخل شو
ا
و جانشينان بعد از او ر(ع)د كاشته تمسك جويد،بايد على بن ابى طالـب
م خودگاركه پرور

ادى ضلالتگز در وا هرا آنها شما رامين آنان اطاعت كند]؛زيرست داشته باشد [و از فردو
ندا از شما داناترى نياموزيد؛ زيرند.به آنان چيزن نمى
برن هدايت بيروداخل نمى
كنند و از كانو

دارض بر من ود تا در كنار حوآن جدايى نيندازاسته
ام كه ميان آنها و قرم خودگارو من از پرور

خوّابّ
دو انگشت
[سب
(ص)ل خداسوند.آن گاه رشو
د:اين چنين!موا به هم چسبانيد و فرد ره]



اآن راند ادعا كند كه همه قردم نمى
تود:«احدى از مرمو
فر(ع)جابر به نقل از امام باقر
ست،و كسىغگوده است جز اين
كه بسيار دروى نموده جمع آورل كرنه كه خدا نازآن گو

هّ
و أئم(ع)د جز على بن ابى طالب
ى و حفظ ننموده جمع آورل كرنه كه خدا نازا آن گوآن رقر
٢٨بعد از ايشان».


 ربيع و ربيعٍ شىءّد:«لكلموايت مى
كند كه فـر
رو(ع)جابر در جاى ديگر از امام باقر
مضان است.آن ماه رى است و بهار قرى بهاراى هر چيز؛بر٢٩»ٍمضانآن شهر رالقر

آثار و تأليفات
ح ذيلم اسلامى
به شره
هاى مختلZ علومهمترين آثار جابر بن يزيد جعفى در حـوز


،كتاب الجمل،كتاب الصفيـن،كـتـاب(ع)است:كتاب التفسير،كتاب مقتل الـحـسـيـن
(ع)سالة أبى جعفر
ادر و ر،كتاب النو(ع)منين
المؤان، كتاب الفضائل،كتاب مقتل أميرالنهرو

٣٠ه.الى أهل البصر

فىى كو.أبان بن تغلب بن رباح بكر٢
سىسعيد است.شيخ طوفه و كنيه
اش ابوائل،اهل كـوأبان بن تغلب از آل بكر بن و

د.او از اصحاب امـاملت عظيمـى
داره او مى
گويد:ثقة و جليل القدر اسـت و مـنـزدربار


(ع)،امام باقر
(ع)سجاد
د ايشانده است.او در نزايت كرده و از ايشان رو
بو(ع)
و امام صادق

اى جايگاهى عظيم مى
داند و از حسينا دار نجاشى او ر٣١د.دار بوخوراز جايگاه خاصى بر
ه تفسير آيه
:م از أبان بن تغلب درباربن سعيد بن ابى جهم نقل مى
كند كه مى
گفت:پـدر

»	Ó�Up¹ Óu?ÚÂb�« Òs¹«،ده وا آورد؛ـ سپس تمام تفسـيـر آيـه رايم حديث نقل كـر،بر)١/٤(الحمـد



٧٢شمار�  ٢٢٥ (ع)ر امام محمد باقرّاصحاب و شاگردان مفس

اء مشهور است.محمـد
بـند قـرد كه در نزد دارص به خـوائتى مخصـومى
گويد:ـ أبان قـر
ائتقرا درگز كسى ردم؛هرك كرا درسى بن ابى مريم مى
گويد:
من محضر أبان بن تغلب رمو

ايت شده است:من نزة روّحي
 از سليم بن أبو٣٢اناتر از او نديده ام.تو
دم.بو(ع)د امام صادق
د:موى به من هديه كنيد.فرم چيزست داردم:دوض كرم،عراستم از ايشان جدا شوقتى خوو

د أبان بن؛نز٣٣ى
»ّه عنى
 لك فارو!فما روًا كثيرًى
 حديثاّه سمع منّ« ائت أبان بن تغلب فإن
د،توايت كرى شنيده است.آنچه او از من روا كه او از من احاديث بى
شمارتغلب برو،چر


(ع)گاه
 بر امام صادق
د،هر
به ايشان بسيار علاقه
مند بو(ع)ايت كن.امام صادق
نيز از من رو
د تامود و امر مى
فرت
 بر مى
خاست
 و با او معانقه
 و مصافحه مى
نمـود مى
شد،حضرارو

ش آمد مى
گفت.ند تا بر آن بنشيند،از حال او جويا مى
شد و به او خواى او گذاربالشى
 بر
ىد.ولة بودى ثقة،جليل القدر و عظيم المنزمايد:أبان بن تغلب مرمحدث قمى
مى
فر


(ع)ده:امام زين العابـديـن
ك كرا درمحضر سـه امـام ر

و امام جعـفـر(ع)،امام محمد بـاقـر

اناوه فران حظ و بهرارگوده و از ناحيه آن بزرا نقل كراياتى ر،و از اين سه امام رو(ع)صادق

هد هر دو گروفيع أبان بن
تغلب،نزلت رثاقت و منزده است.علامه مامقانى مى
نويسد:
وبر
ىه علمى
و معنوسيم چهرى
به
ترد اتفاق نظر است تا آن جا كه نيازه و اهل سنت ـ
مورّ ـإمامي

د.او
احساس نمى
شو
د و تسلط و احاطه علمى
خوبى برد بوأبان بن تغلب از شخصيت
هاى علمى
عصر خو

گزيدگان فقه و ادبياتائت و لغت داشت.او از برآن،تفسير،فقه،حديث،ادب،نحو،قرقر
دن نزآن داشت كه هم 
اكنودى در قرائت
منحصر به فرد.أبان
قرآن بوآمد قاريان قرب و سرعر

ق،فلنا صدقه و عليهه صدوّه شيعى جلد لكنّآن مشهور است.ذهبى مى
گويد:إنقاريان قر
ّاى ما و بدعتش بر ضداستگويى اش برست،راستگولى رسختى است وبدعته؛او شيعى سر

نه دانشد از علماى اهل سنت است مى
گويد:أبان در هر گواهيم نخعى
كه
خودش.ابرخو
 ـپيشتاز و پيشگام بو ـدر قر ساند كهاقعيت مى
رد.اين وآن،فقه،حديث،
ادب،لغت و نحو 

حنيفه،شافعى،س،و در علم فقه
از أبواء و صاحب صحاح و قاموائت
از قرأبان در علم قر
ده
و بر آنها سبقت داشته است.تر بومالك بن انس و
احمد بن حنبل پيشتاز

داناقعيت
مى
نماياند كه عالمان شيعى و انديشمندان امـامـيـه و شـاگـردقت
در اين و


علاو(ع)ائمه اطهار
ا وان سبقت داشته و آرشته
هاى علمى
نيز بر ديگره بر فقاهت در ساير
ر

ى أبان بنان امانتداراحل بعد پى
ريخته است.مـيـزا در مرم رشد علوات
ايشان بنيـان رنظر



٢٢٦ (ع)علوم قرآن و امام محمد باقر سال!هيجدهم

اياتشدن او،روار به شيعه بوتغلب آن چنان است كه عده
 زيادى از علماى اهل سنت با اقر
حاتـم،ده
اند؛مانند يحيى بن معيـن،أبـود اعتماد دانسته
اند و از او حديث نقـل كـرا مورر

نسائى،إبن عدى،إبن عجلان،حاكم،عقيلى،إبن سعد،إبـن
حـجـر،
إبـن حـيـان،إبـن
٣٤دى و ….نة،ذهبى،ازميمو


ى
 ثلاثين ألZّى
 عن أبان بن تغلـب روّدند:«إنمو
به
 أبان
 بن
 عثمان
 فر(ع)امام
 صادق
ده
 است
؛توايت
 نموار حديث
 رو  أبان
 بن
 تغلب
 از من
 سى
 هزًها عنه»؛تحقيقا فأروٍحديث

د:«اجلسمو
بدو فر(ع)د كه امام باقـر
الايى دانش ابان چنان بـوايت
 كن.وى
 روا از وآنها ر
.در مسجد مدينـه٣٥ى
 فى
 شيعتى
 مثـلـك» أن يرّى
 احبّاس!فـإنّفى
 المسجد و أفت الـن

ا در ميان شيعيـان مـان تويى ردم چوم مـرست دارا دوى بده،زيردمان فتـواى مربنشين و بـر
ضها دهد؛به امام عراست تا بر اساس نظر ديگر فقها نيـز فـتـوه خوببينند.او از امام اجـاز

ابال مى
كنند.اگر به آنان جودم مى
آيند و از من سؤداشت:من در مسجد مى
نشينم و مر
اياتى كه ازمايش شما يا روا با فراب آنان رم كه جواه دارند.من نيز اكرندهم از من نمى
پذير

ه دادند كه بر اساس آنچه كـهاب بدهم!؛از اين رو،امام به او اجـازسيده است جـوشما ر
أى آنان است،بر ايشـانا مى
دانى رد:
«دقت كن آنچه رموا دهد.فـردم فتواى مرمى
داند بر

د:«ناظر أهلمـوايت شده است كه به أبان بن تغلب
فـر
نيز
رو(ع).از امام صـادق
٣٦گو»باز
اه كن،زيردم مدينه مناظر؛با مر٣٧جالى»اتى
 و رن مثلك من رو أن يكوّى
 احبّالمدينة!فإن

ان منايت
كننده
حديث من باشند و از اصحاب و يارم كه كسانى مانند تو روست دارمن دو
ازير مى
شدند و حلقه
هـاىى
 او سردم
 به
 سود مى
شد مرارگاه
 به
 مدينه
 وبه شمار آيند.هر

 ـبه او و(ص)ن
 پيامبر
ان به خاطر او تعطيل و ستوس ديگردر  ـسارية النبى  
٣٨اگذار
 مى
شد.

فت. انجام پذير(ع)مان امام باقر
البته اين كار با فر
ف دين واى انتقال دادن معـارساند كه مقام علمى
و لياقـت
أبـان بـرها مـى
راين تعبيـر

نفته
و امضا
شده است.چوار گرش قرد پذير
مور(ع)ى امام
دم از سو
به مر(ع)م
اهل بيت
علو
تجع قلبى
 موالله لقد أود:«أما ومو
اطلاع دادند فر(ع)ا به امام صادق
گذشت أبان رخبر در

ماند.او در زد آورا به
 درگ
 أبان
 دل
 مرگاه
 باشيد و بدانيد كه
 مرگند به
 خدا آ؛سو٣٩ٍأبان»

٤٠د.فات كرق و١٤١
در سال (ع)حيات امام صادق

آثار و تأليفات

تفسير غريب
 القران
 و پرباراواى
 تأليفات
 فرأبان
 دار»

آن
ى
 است
.از جمله آنهاست
 كتاب



٧٢شمار�  ٢٢٧ (ع)ر امام محمد باقرّاصحاب و شاگردان مفس

ب بيان شده است
؛ايناهد آن از اشعار عرآن تأليZ و شوار قرگان دشواژه والكريم»
كه
 دربار
دى
حمن
 بن
 محمـد از عبدالرًدد،و بعداب مى
گرآن محسواثر نخستين تأليZ در غريب القـر

اد و آن
 را جمع
 كرث
 رق
 عطية
 بن
 حارفى
 آمد كتاب
أبان
 و محمد بن
 سائب
 كلبى
 و إبن 
روكو
اين
،گاهى
 ازد. بنابرا بيان
 نمـود اختلاف
 و اتفاق
شان
 رارار داد و در آن
 مواحدى
 قركتاب
 و

حمن
 انجام
 داده
 است
،و بنا بر آنچه
 كه
 عبدالرًكاد و گاهى
 مشتر نقل
 مى
شوًداكتاب
 أبان
 منفر

 آورده
 و با طرايت
 كره روا با اسناد معتبراصحاب
 ما هر يك
 از دو كتاب
 رZمختل 
ده
اند.وق


«صفين»،كتاب 
«معانـى الـقـراى
 اواز بر

«فضائل»،كتاب

كتاب 

«قـرست
ائات»
وآن»،كتاب
ه
 همه
 كتاب
هاى
ّه
.طائفه اماميّعيه
 در احكام شرّد شيعه امامـيل
 معتمده در نزاصلى
 از اصو

٤١جال
 است
.ده
اند و تفصيل
 اين
 مطلب
 در كتب
 رايت
 كرا با اسناد به
 او روأبان
 ر

فىدى كوه ثمالى أزحمز.ثابت بن دينار أبو٣
ه وّى از ثقات سلسله إماميه است.وّصفيش دينار و كنيه
اش أبونامش ثابت و اسم پدر

دثق و مورجال و حديث،معتمد،مـود علمـاى رايات او نزفه است كـه رواز مشايخ اهل كـو

(ع)ا از اصحاب خاص امام سجاد
ن شيعـه او روّجاليل است.رقبو

 دانسته
انـد.(ع)
و امام باقر

دهايت و
حديث بود اعتماد آنها در رواد مور
نجاشى نقل مى
كند كه او از أخيار اصحاب و افر


دشمان خـوه سلـمـان زد:«أبو حمـزمـوايت شده 
است كـه فـر
رو(ع)و از امام جعـفـر صـادق

د و چهاره،ثابت بن دينار الثمالى،ثقه و عدل بوحمزق
نيز گفته است:أبو.شيخ صدو٤٢د»بو

(ع)د:
على بن الحسين
ده بوا ملاقات كرنفر از امامان شيعـه ر

جعفر بن(ع)،محمد بن علـى،



و
مو(ع)محمد

ه او دربار(ع)ضا
ايت مى
كند كه امـام ر.فضل بن شاذان
نيز رو(ع)سى بن جعفـر
كت سه امـامد.او محضر پـربـردش بومان خـوه ثمالى لقمان ـ سـلـمـان ـ زحمـزد:«أبومـوفر


(ع)م:على بن الحسيـن
معصو

(ع)،محمد بن على
هه
اى از و برًا تماما
ر(ع)
و جعفر بن محمـد
جالده اسـت».رد عنايت آنان بـوده و مـورك كرا در
ر(ع)سى بن جعـفـر
ان امامت امام مـودور


اركشى
نيز از
أبوبصير
نقل مى
كند كه مـن و
ه ثمالىحمزد:«أبومو شدم، فر(ع)د بر امام صادق
گشتى سـلامگاه برد: «هرمود.فردم كه مريض بوا تر ك كرچه مى
كند؟»گفتم:در حالـى او ر

ضد».ابوبصير مى
گويد:عـراهدمرسان و بگو كه او در فلان ماه و فلان روز خـوا به او برمر
د.د او انس و محبت داشتـيـد و او
شـيـعـه
شـمـا بـوند،شمـا در مـورگند بـه خـداودم:سوكـر
دم:آيا شيعيان شماض كرست».عراى اود ماست،خير براست مى
گويى آنچه كه نزد:«رموفر



٢٢٨ (ع)علوم قرآن و امام محمد باقر سال!هيجدهم

اما احترسند و پيامبر
خـدا رند بتـرط اين كه از خداولى به شـرد:«البته،ومـوبا شما هستند؟فـر
د».أبوبصيراهد بوتبه خوگاه شيعه
اى چنين كند،با ما هـم رند.هرهيزند و از گناهان بپرگذار

د.بر اساسفات نمـوه وحمزل نكشيد كه أبـوى طوگشتيم و چيـزمى
گويد:ما همان سـال بـر
امش مى
كنم».ا مى
ببينم احساس آر
به او گفت:«من هر گاه تو ر(ع)ايتى امام جعفر صادق
رو

ا سيد حسن نصر نيـز او ر٤٣ه او مى
گويد:او از نخبگان ثقات است.ابن نديم دربار
مايى داشتند.صارد و همگان از سخن او شنـوفه بوگ شيعيان كوده است:بـزرچنين ستو

نوّجاليخى از رد.برده مى
شوع و شاخصه شيعيان شمرّه او مى
گويد:او نماد تشيالدين دربار

ك»ده و در «المستدرثيق كرا توى او رلى حاكم نيشابورده
اند،
وع قدح كرّا به سبب تشيه او رّعام


طبق نظر بخـارده و سنـد آن رايت كراز او رو—

صحيح دانسته است.حـاكـما—
ى و مسلم
تى كه شيخينه او گفته نشده،در صورع دربارّمى
گويد:قدحى جز به دليل انتساب او به تشي

 ـاز او رو ـبخار  ـاز اهل سنتده
اند.به همين دليل،بزرايت كرى و مسلم  گان اهل حديث 
مذى،إبن ماجة،ده
اند؛از جمله ترايت كرجى ننهاده و از او بسيار رون اروّجاليـ
به قدح ر

ى،إبن قتيبة،أبو نعيم وى،حاكم نيشابورجعفر طحارخطيب بغدادى،إبن أبى شيبه،أبو
ى،ن طبرانى چوده شده و مفسرى معتبر
شمرد كه از منابع تفسيرايى دارى رو….او تفسير

اقم عبد الرز دانشمند محـتـرًاده
اند و اخيـره از آن نقل كراشى و غيـرّطبى،عـيسى،قـرطبر
ه ثمالىحمزسانده است.تفسير أبوداخته و به چاپ رى و تحقيق آن پردآورالدين به گرحرز


وه او مى
گويد:فقيه امامى
عادل نويهض دربار٤٤ى دقيق،عميق و قابل اعتماد است.تفسير
٤٥فه است.اهد و از اهل كوى زد و مفسرده مى
شوجال حديث و از ثقات شمرگان راز بزر

ندگى انتخابان محل زا به عنوش يافت و همان جا رفه پروره ثمالى در شهر كوحمزأبو
هنگ دينى و تدريـس
ف و فرسيد،به تبليغ مـعـارشد و كمـال رى بعد از آن كه بـه رد.وكر

اى تدريس،عبادت
وى هر روز برداخت.وفه پرآن
در مسجد كوحديث،
اخلاق
و تفسير
قر

ره شيعيان به مسجد كودم،به ويژسيدگى به امور مرر
فت.آن روز هم مثل هميشه درفه مى

سيد.ا رد كه آن لحظه تاريخى فرمسجد بو

گويد:خو
دش مى

د شد كهاردى وى باب كندة مردم كه از سوفه نشسته بـون هفتم مسجد كوى ستوجلو
ش
لباس
تر از اوه
تر و خوتر،پاكيزشبـول عمر خويش شخصى زيباتر،خومن در طو

اهنى عربى و قبايى بر تن داشت.كفش
هاى عربىدم.عمامه
اى بر سر و پيرنديده بو
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قتى اداا وام نماز رة الاحرن هفتم به
نماز
ايستاد.تكبيـرد و در كنار ستوآورا از پاى درر
هاى بدنم سيخ شد.شيفته نغمه زيبا و لهجـهد كه موثر بود،آن چنان جذاب و مؤكر

اندكعت نماز خوم.چهار را بهتر بشنوديك
تر شدم تا كلماتش رى شدم.نزدلرباى و
د: «الهى إن كانع به دعا كرد كامل و عالى.بعد از سلام نماز،شروع و سجوكوبا ر

.٤٦تك …»ّحدانيار بوقد عصيتك،فانى قد اطعتك فى أحب الأشياء إليك الاقر
ىفت.من با اشتياق تمام به دنبال ون رغ شد،از مسجد بيروبعد از اين كه از دعا فار

 ـمحل نگهداربه ر  ـكوى شتراه افتادم تا اين كه به مناخ  سيديم.درفه 
ران در كنار شهر 

بو


كرد با عظمت رد كه شتر اين مرآن
جا غلامى
سيدم:ايند.از غلام پرا محافظت مى

تا نشناختى؟او حضرانى
اش او راب داد:آيا از شمائل و سيماى نورد كيست؟جومر

ا بر قدم
هاىد راشناختم، خـوقتى آقـا ر است.و(ع)زين العابدين على بن الحـسـيـن

ت با دست
هاى مطهر خويشسم.حضرا ببواستم پاهايـش ركش انداختم و خومبار
ند عزيـز وص خداوه!سجده
 مخصـود:«نه!اى أباحمـزمود و فرمين بلنـد كـرا از زمر


آورل الله!برسوند ردم:اى فرزض كرجلال است».عرZايد؟اى چه به اين جا تشري
ده

دانستند كه
نمـاز
خـواى آنچه كه ديدى!اگر مـرد:«برموفر
فهاندن در مسجد كودم مى


شتافتند».دكان چهار دست و پا به سود،مثل كوچه فضيلتى دار
ى آن مى

(ع)ى قبر جدم على بن ابى طـالـب
سـت دارد:«آيا دوموه فرحمـزبه أبو(ع) امام سجـاد

د و آن قدرج زه موحمـزه أبوت
كنى؟»با شنيدن اين پيشنـهـاد،شـادى در چـهـرا
زيارر

شناخت.وخو

بـوفه و نزى با اين كه در كوشحال شد كه سر از پا نمىZنج
د،ديك 



شناخت و نيز تا آن لحظه ـ به علت مـو ر(ع)قبر
امام على
تفق به
زيارانعى ـ موا نمى

ا داشت،چنيـنصال محضر يـار رد.او كه مدت
ها انتـظـار و نشده بو(ع)
امام سجـاد

كـابد و در رل كرا قبو ر(ع)اهى با امـام
د و با كمال ميل،همـرا غنيمت شمـرصتى رفر
تف آن حضرمن معـاراه از خرل ره در طوحمزاه افتاد.ابوم شيعيان به راى چهارپيشو


ر(ع)منين
المؤقد شريZ أميرد،تا اين كه به مره بربهر
 محل دفن(ع)سيدند.امام سجاد
د:«اين قبرموه نشان داد و فـرحمزد ـ به أبومان مخفى بوا ـ كه تـا آن زلاى متقيان رمو


است».(ع)جدم على بن ابى طالب

گويـد:وحمزأبو
قتى چشمانم به آن جا افتاد،بقعه
اى سفيد ديـدم كـه نـور از آنه مى


در
ا بر خاك قبـرك رنه
هاى مـبـاراز شتر پياده شـده و گـو(ع)م
خشيد.امـام چـهـارمى
نورضى ود:«السلام على اسم الله الـرت كـراندن زيارع به خوگذاشت؛سپس شـرو
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گويد:بعـد از زيـارحمـزجهه المضيـىء …».أبـوو
به
 مدينـه(ع) ت،
امام سجـاد
ه مى
ى از فقيهاناه شمارها همره پس از آن بارحمزگشتم.أبوفه
بازد و من هم به
كوتشريZ بر

 اعم(ع)ف اهل بيـت
ها معـارى در اين سفرفـت.و ر(ع)ت قبر
امام علـى
شيعه به زيـار

داد.ان خوا به همسفراز
فقه،تفسير و
حديث
ر
٤٧د تعليم مى

آثار و تأليفات
تند از:كتاب تفسيرده
اند عبارشمره ثمالى بـرحمزاى أبون بروّجاليى كه رمهم
ترين آثار

٤٨
و دعاى
 سحر.
(ع)ق عن على بن الحسينسالة الحقوهد،رادر،كتاب الزآن،كتاب النوالقر

فىد زياد بن منذر همدانى كوجارو.أبو٤
بفى،در طبقه تابعين اصحاب محسـواسانى الكوزياد بن منذر العبدى همدانى الخـر

ش أبى
زياد استب به اين كنيه است.كنيه پدرقه او منسود است و فرجاروشده و كنيه او أبو
ى وايى، تفسير نام او در كتب معتبر رو٤٩د.از اين رو به او زياد بن أبى
زياد نيز گفته مى
شو

ايت نقـلان رواود و از ايشان فـر
بو
(ع)جالى شيعه ذكر شده،در ابتدا از اصحاب امـام بـاقـرر
ست و زيدىه به او پيـوّ
بر عليه بنـى
امـي(ع)ج زيد بن على بن الحسـيـن
لى با خرومى
كنـد؛و

ان او دره بنيان نهاد كه سال
ها ادامه داشت و پيروّابر إماميا در برى ر 
او تفكر٥٠مذهب شد.
ا از اصحابد رجاروجالش أبوسى در كتاب ركت داشتند.شيخ طونهضت
هاى مختلZ شر


ح در كتابعباس بن نوده است.نجاشى به نقل از أبو شمر٥٢(ع) و امام صادق
٥١(ع)امام باقر
 استمـاع(ع)د و او از امام باقـر
جاروان بن معاويه از أبـوة و مـروّشته است:«عطـيجالش نـور

ايت
هاىه بر روّى مى
نويسد: إماميى به نقل از ابن غضائرّ.علامه حل٥٣ده است …»حديث كر
جال الحديث»
پس ازده
اند.صاحب
«معجـم رجنى اعتماد كرد از محمد بن بكـر أرجاروأبو

ثيقا تـوى رد،در طى
بحث  مفصلى وجارود أبوافق و مخالZ در مـورد ديدگاه
هاى مويادكر
د ثقه است … [به دلايل زير:]جاروشته است:ظاهر اين است كه أبوده و چنين نوكر

لويه تمام كسانىاقع شده است و جعفر بن محمد قوات»
وى در اسناد
«كامل الزيار.و١
ده است ….ثيق كراقع شده
اند،توا كه در اسناد آن ور

ساست كهى از أعـلام و رؤاهى داده است كه وه»
گوّساله عـددي.شيخ مفيـد در
«ر٢
دارفتند.هيچ طعنى بـر آنـان وا از آنان مى
گـرى و احكام دين رام و فتاودم،حلال و حـرمر

د.د ندارجواه مذمت بر هيچ يك از آنان ونيست و ر
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شا كه در سند تفسيرفته و او همه كسانى رار گراهيم قرى در سند تفسير على بن ابر.و٣
ده است ….ثيق كرفته
اند،توار گرقر

اى مقام استد دارجاروى مى
گويد:أبوايشان همچنين مى
نويسد:اين كه ابن غضائر
ند،مؤيدسيده است اعتماد دارجنى رايت
هاى او كه از طريق محمد بن بكر أره بر روّو إمامي

خىه برلى چنان كه سيرده
اند،وا مذمت كرد رجاروه أبوّ
 بعضى از عام٥٤اين مطلب است.
د ازجاروى أبوده كه تنها دليل ايشان جانبدارشن كرد رواز نويسندگان متعصب است،خو


ده است. بو(ع)مكتب اهل بيت
ناميدها مبنى بر تضعيZ و ايت
هايى رده و روا تضعيZ كرى او رّه تنها كشّدر ميان إمامي

ياد
(ع)
و امام صـادق
(ع)ى امام باقر
ان نابيناى دريايـى ـ از سـوب»
ـ حيوحوى به «سـرشدن و
سل يا ضعيZ هستند،از نظر دلالتايت
ها،گذشته از اين كه مرده است.اما تمام اين روكر

جهى بر تضعيZاين،دليل قابل توا ثابت نمى
كنند.بنابرده و مدعاى كسى رنيز ضعيZ بو
ى ازمان استقامـت ود نظر در زد و تفسير مـورد ندارجوى ومان استقامـت ود در زجاروأبو


د در طريق شيخ الطائفـةى ايـن تـفسير از أبى
الجـارواوايت شده اسـت.ر رو(ع)امام باقر
اويان ضعيZسهل كثير بن عياش قطان است و او از رالعباس نجاشى،أبوسى و أبوشيخ طو

د به اسـناد از أبى
بصيرا در تفسير خواهيم بن
هاشم قمى
اين تفسير رلى على بن ابرمى
باشد،و
ثيق او تصريح شده است و اوده كه به توايت كرق)
رو١٥٠يحيى بن أبى القاسم اسدى
(م 

انا تحت عنوانى در
«الذريعة»
اين تفسير رگ تهرايت مى
كند.شيخ آقابزرد روز أبى الجاروا
ده و سيد»
 ياد كر(ع)ان
«تفسير الامام
الباقر
د»
ذكر مى
كند،سپس تحت عـنو
«تفسير أبى الجارو


«تفسير أبوحسن صدر در
«تأسيس الشيعة»
تحت عنو

ثبت كر(ع)جعفر الباقر
ان
٥٥ده است.»

ى از تابعانق دانسته است.او از بسيار١٦٠ تا ١٥٠ا بين سال
هاى گذشت او رى دربخار

 او٥٦ده است.ايت كرى و عبدالله بن حسن روفى،أصبغ بن نباته،حسن بصرة عوّمانند عطي

ده و اين تفسير در تفسير قمى
آمده است.ايت كر رو(ع)د كه از امام باقر
ى دارتفسير
اهيم قمى»د در تفسير:«على بن ابرجاروايات أبورو

(آل …» UÓd?Ú¹Ór	–Ú� Ó�U?ÓX�« ÚLÓzöJ?ÓWÔ¹ Ó≈ از تفسير آيـه
«(ع)د از امام باقـر
جاروايت
هاى أبـورو
ا تشكيل مى
دهند.ايت
هاى اين تفسير ر% رو٣٠د د تفسير قمى
شده و حدوارو) ٣/٤٥ان،عمر
ن سند يادد،بدوارد با سلسله سند و در ديگر مـود فقط در چهار مـورجاروايت
هاى أبورو

ح زير است:«حدثنا احمد بن محمد الهمدانىد به شرجاروشده
اند.طريق نويسنده به أبو
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دجاروقال حدثنى جعفر بن عبدالله،قال حدثنا كثير من عياش عن زياد بن المـنـذر،أبـو

سى و نجاشـى در.طريق ياد شده عين طريقى است كه شيخ طـو٥٧ …»(ع)عن أبى
جعفر

اش ضعيZ است.ّده
اند و اين طريق به دليل كثير بن عيد ياد كركتاب
هاى خو
دى نيز هست كه از ناحيه خود طريق
هاى صحيح و معتبر ديگرجارواى تفسير أبواما بر

اد رجاروايت
هاى أبود،تمام رود.گذشته از اين چهار موراويان اشكالى ندارى و از ناحيه رو
٥٨ …».(ع)د،عن أبى
جعفر
اية أبى الجاروده است:«و فى رون سند و با بيان زير نقل كربدو

آثار و تأليفات
د زياد بن منذرالجارو
است كه أ بو(ع)آن»
كتاب محمد بن على بن الحسين
«تفسير القر

 سيد حسن صدر مى
گويد:جمعى٥٩ده است.ت نقل كردية از آن حضرقه جاروئيس فرر
ده اند و على بنا نقل نمون أبو بصير يحيى بن قاسم اسدى نيـز آن راز ثقات شيعه همچو

دجاروده است.تفسير أبوا از طريق أبى بصير نقل كرد آن راهيم بن
هاشم قمى
در تفسير خوابر
ب كلينى واهيم بن
هاشم قمى،استاد محمد بن يعقوه در كتاب تفسير على بن ابرا امروزر

فى
د معرجاروه
 در تفسير أبـوّليه
 زيـديد.تفاسير اوان مشاهده كـرفى مى
توات كوتفسير فـر
انگيز مى
باشد. شورًى
 است
 و مشتمل
 بر مباحث
 تاريخى
 و نسبتاشده
 كه
 بيانگر تمايلات
 جبر

ائه
 شده
 و اين
 چندان
 شگفت
انگيزل
 از تفاسير او در تفسير قمى
 اربيش
 از دويست
 نقل
 قو
جه
 به
 ديدگاه
هاى
 اصيل شيعى 
 آنها،زيديةا با تودية
 ره
،جاروّا كه
 شيعيان
 إمامينيست،چر

٦٠انده
اند.متعصب
 خو

فىفى كوالحسن عطية بن سعد بن جنادة عو.أبو٥
د و بين سال
هاىالحسن»
بو
و كنيه
اش
«أبو(ع)منين
المؤف أميرفى از شيعيان معروعطية عو


بر(ع)ت على
د حضرا نزش سعد بن جناده قنداقه
اش رفه
به دنيا آمد.پدرى در
كو هجر٤٠ تا ٣٦
د
اده»؛اين نـوزّد:«هذاعطية  الـلموت فرا انتخاب كند.حـضـراست تا نامش رو از ايشان خـو

ى،ت پس از نام
گذارا عطية نهادند.حضرند است؛از اين رو،نام او رهبت خداوعطية
 و مو
دك غذااى كوق برش با دريافت حقود و پدرموق ماهانه تعيين فـرهم حقواى عطيه صد دربر

فب معرولت
شان در عـر او از طايفه بكالى است؛از قبيله
اى كه شأن و مـنـز٦١د.تهيه كـر
ندى به نام على داشـت كـه از عطية فـرز٦٢مى اسـت.اد شده رواى آزش از اسرد،و مـادربو


سخـن
(ص)اسطه از پيامبـرد و با وى از تابعين بـو
به شمار مى
آيد.و
(ع)اصحاب امام صـادق



٧٢شمار�  ٢٣٣ (ع)ر امام محمد باقرّاصحاب و شاگردان مفس

و ذهبـى٦٣ده،الا مقام
ياد  كراهدى ود.ابـن عـماد حنبلى از او به عالمى
نبيل و زنقل مى
كر
ك پنجفيق در.
 تو٦٤ده و گفته است:«كان عطية يتشيع»ا به خاطر تشيع
اش تضعيZ نمواو ر


عطية از بـزر٦٥.
(ع)م امام محمد باقرا داشت،از امير عدالت تا شكافنده علـوامام ر
گ
ترين
ده  است. جابر بن عبدالـلـهدبوان،محدثان و اسلام شناسان عصـر خـودانشمندان،مفسـر


 تفسير و تأويل٦٦ده
اند.ف ترين اساتيد و مشايخش بوى و عبدالله بن عباس از معروانصار
آنى بر قرد.او تفسيران اخذ كرمة،عدى بن ثابت و ديگرقم،عكرا از ابن عباس،زيد بن أرر

 ـو آن
رجودر پنج جلد نگاشت ـ
كه فعلا مو د.انسشضه نموا بر استادش ابن عباس عرد نيست 
د ابـنا نزآن ره تفسير كامـل قـردش مى
گويد:مـن سـه دورد كه خوه
اى اى بـوآن به اندازبا قـر

ى هم از او بادان ديگـرانده
ام.اثر جاوش خوا نيز هفتاد بار در كـنـارآن رختم و قرعباس آمـو
ا در مسجـدت اين خطبـه ر»
به يادگار مانده است.حضـر(س)اهـرت زنام
«خطبه فدك حضـر

د
نقل كر(ع)اى عبد الله بن حسن مثنى،پسر امام حسن مجتبى
ا برد.عطية آن رمواد فرالنبى اير
ست،آن هنگام كه با جابر بنت
  اربعين»
يادگار ديگر او «زيار٦٧و در تاريخ به يادگار نهاد.

د علماى اهل سنت معتبـرعطية  نـزفتند.آثـار
ر(ع)ى به كنار تربت ابا عبداللـه
عبدالله انصـار
٦٨ده
اند.ان براوه فرگ بهرى و خطيب بغدادى از آثار اين
دانشور  بزرن طبرگانى چواست  و بزر

أت تمام واسخ داشت و با جر زبانى گويا و ر(ع)لايش علىلت مواى بيان مقام و منزبر
لايت على بن ابـىاى اثبـات و بر٦٩د.ى دفاع مى
كـرلايت علـوفصاحت كلام از حريـم و

فتـهه گرد هم بهـرى او بر ديگر خلفا،نه تنها از قلم بلكـه از گـام
هـاى خـوتر و بـر(ع)طالب
مين
هاى اسلامـىترين نقاط سـرزا به دوراست؛او جزو كسانى است كه حديث غـديـر ر

» sÚ— ÓÐÒp	 Ó√ UÔ½Úe‰Ó≈ �ÓOÚpÓ	¹Ó√ UÓ¹N̂Ód�« U]ÝÔ‰uÔÐ ÓKÒmÚشت كه آيه
«د و نوها فرياد ز
 بار٧٠سانده است.
ر
(ص)ل اللهسولت هذه الآيه على رل شده است؛نز ناز(ع)لايم على در شأن مو)٥/٦٧(المائدة،

.(ع)فى على بن ابى طالب
ت و خطبـهد در هر قـنـوايض خـوا جزو فـر ر(ع)ت علـى حضـرّدم سـبمانى كـه مـرز

ىلايت علوشيد وت كوداخت و با نقل فضايل آن حضرى پرمى
دانستند،عطية به افشاگر
د.يزيد،سربلند از قتـل
ستم و سياهى در جامعه بيداد مى
كـر٧١ا در جامعه تثبيت كنـد.ر


اسير دست حاكم ستم پيـشـه
(ص)ل خداسود و اهل بيـت رانش بو و يار(ع)حسين بن علـى
اضد كه كسى حتى فكر اعترده بوحشت حاكم كرعب و وجامعه.يزيد آن قدر در جامعه ر

دن صداى هر مخالفى،قيامد تا با خفه كرا كرد رد.او تمام سعى خوا نمى
كرد رجوضع موبه و
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لسوان ره دهد.در اين خفقان و بى
عدالتى،باقـى مـانـده يـارى عادى جلـوا امرا رعاشـور
د:«ياا شنيده بـوت اين حديث رد حضرى كه از خو،يعنى جابر بن عبدالله انصار(ص)خدا

تا زيارندم حسيـن ر!قبر فـرز؛اى جابرٍةّته تعدل مـأة حـج زيارّجابر زر قبر الحسيـن فـان
ىشن و ضميرابر با صد حج است.با چشمانى نابينا و دلى روتش براب زيارن ثوكن؛چو

فىى،يعنى عطية عوده مكتب علوا به دست پـرورد رفت و خوا در پيش گرفه راه كوپاك ر
مين
و اصحابش در سرز
(ع)گ در اربعين شهادت اباعبدالله الحسيند بزرساند.اين دو مرر

م حسينىان حرائرمقدس كربلا حاضر شدند و اين افتخار نصيب
شان شد كه از نخستين ز
د:«يكى ازمو
فر
(ع)ىالاست كه امام حسن عسكرت اربعين چنان و جايگاه زيار٧٢ند.شو

٧٣ت اربعين سيد الشهداء است».من زيارعلامت
هاى مؤ

ت سيد الشهداء تأييدىاى زيارفه بركت جابر از مدينه و عطية از كوايط،حردر آن شر

در
(ع)ان داغدار اهل بيتمان عطية و جابر و بانو حضور هـم ز٧٤د.ت بوبر قيام آن حضر

ش نهضت حسينى و افشاىاى سيد الشهداء به گسترى برارگوكربلا و برپايى سه روز سو
ان قيام
هـاىتيب،عطية و جابر از بنيان
گـذارخيمان بنى اميه انجاميد.بدين تـرجنايات دژ

٧٥ان در دفاع از قيام كربلا شدند.ابين و ديگرتو

متى حكومامداراى خلافت و ز
و حق مسلم آل على بر(ع)سته از عشق على
عطية پيو
ه سياسىگز مبارزاس نداشت.تاريخ هراه از هيچ شكنجه اى هرسخن مى
گفت و در اين ر

مت ستم پيشه عبدالملكمان حكوه
هاى او در زش نمى
كند.مبارزاموا فرگ راين دانشمند بزر
منده حق طلب در اين رز٧٦دانه
هاى تاريخ است.ى جزو جاوان،پنجمين خليفه امـومرو

مت ظالمانه حجاجى عليه حكو
هجر٨٠حمن بن محمد بن اشعث كه در سال
كاب عبدالرر
ماندارس گريخت. حجاج به فرحمن به فارد حضور داشت.بعد از شكست عبدالرقيام كر

اگويد  و اگر امتنـاع ناسـز(ع)ش كند كه به عـلـىادارا دستگيـر و وس دستور داد كـه او رفار
خيمانفت و تلخى شكنجه
هـاى دژورزيد شكنجه
اش كند.عطية زير بار چنين ننـگـى نـر

استخوفت و بعـد از دراسان رفت.او پس از مدتى بـه خـرا با كمال شهامت پـذيـرى رامو
١١١فى در سال م و بلند عطية عوح مقاوگشت.روفه بازاق به كوماندهى عرپناهندگى از فر

٧٧فت.ام گرست و جسمش در بستر خاك
 آر پيو(ع)ى به مقتداى مهربانش علىهجر

ىب تفسيرا بايد از نخستين آثار مكتوفى»
رايت عطية عوآن الكريم به روكتاب
«تفسير القر
الدين
تـدويـن  واق حرزسط استاد عبـدالـرزد كه تـوآن كريم در تاريخ اسلام بـه شـمـار آورقر
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هشى همه جانبه و مفصلفى،پژوى تفسير عطية كوسازى شده است.در تحقيق و بازدآورگر
فته  كـهى او انجام
گره تفسيـرندگانى علمى
و اجتماعى،و بيان شـيـون ابعاد مختلـZ زاموپير

اقج شده است. عبدالـرز صفحه در ابتداى اين تفـسـيـر در٣٥٠د نتيجه آن در حجـم حـدو
ه
هاىتيب سـورى و به ترفى جمع آور حديث به نقل از عطية كـو٢١٨٩الدين همچنيـن حرز

ايت عطيةآن الكريم به روان
«تفسير القرا با عنوده و آن رآن تنظيم و در سه مجلد تدوين نموقر
اكنده زيادى از عطية در تفاسيـراى پـرشتار،آرفى»
نام نهاده است.پيش از تدوين ايـن نـوكو
دهد آورا گرى رى واى تفسيرن و يك جا تمامى
آرت مدوى كه به صورد،اما اثرد بوجوآن موقر

ىف نقل و جمع
آورى به صرگى شاخص تفسير او در اين است كه ود نداشت.ويژجوباشد و
عى نگاه اجتهـادى وده، بلكه با نـوآن كريم بسنده نكـره تفسير قراد مختلZ در حـوزاى افرآر

داخته است.همچنين يكى از دلايل غناىا و گزينش آنها پرسى و مقايسه آرهشى،به بررپژو
ى درع اساتيد و مشايخى دانـسـت كـه واى متنـوه مندى از آرا بايد بهـرفـى رتفسير عطيـة عـو

ـهّد،مانند جابر بن عبدالـلشمـرده است
 برشان كسب فيض و از آنان نقل حديـث كـرمحضـر
هه.اطلاعات كامل دربارى و غيره بن عباس،أبى سعيد خدرّه بن عمر،عبداللّى،عبداللانصار

ى شيعى يا منطقه
اى نويسندهن جهت
گيرش كار،زبان علمى،منصفانه و بدوشخصيت،رو
شتارش اين نوگى
هاى با ارزى اين اثر از ويژو قلم محققانه،سبك عالمانه و منصفانه امروز

اى غاليانه است.دن آن از آرشتار،خالى بوگى
هاى اين
 نود.از ديگر ويژب مى
شومحسو
فته است،وسيده و از بين رفى به دست ما نرشايان ذكر است كه اصل كتاب تفسير عطية عو

د مانند
«جـامـع الـبـيـان»
جـوى در تفاسـيـر مـول
هاى وى و نقـل
 قـواى تفـسـيـرشتـار از آراين نـو
ى ودآورسى گرسى و
«التبيان»
شيـخ طـوى،«مجمع البيان»
طـبـرازى،«تفسير كبير»
فـخـر رطبـر

اكندگىالدين، به دليل پراق
حرزشتار،استاد عبدالرزى شده است.به گفته نويسنده اين نوسازباز
٧٨ل انجاميده است.شتار سه سال به طوش اين نود،نگارجوال عطية در تفاسير مختلZ موا و اقوآر

آثار و تأليفات
آن در پنج جلد،خطبه فـدكح است:تفسيـر قـرفى بدين شرمهمترين آثار عطيـة عـو

ت اربعين.
و زيار
(س)اهرت زحضر

(ع)الحسن زيد بن على بن حسين بن ابى طالب.أبو٦

ى
و عمو
(ع)ادر امام محمد باقر
و بر(ع)ند امام سجاد
،فرز(ع)زيد بن على بن الحسين
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اه او رّه مى
باشد.شيعيـان زيـديّ
است.زيد امام پنجم شيعيـان زيـدي(ع)امام جعفر صـادق

امد احترده امامى
مورازاى شيعيان دوى بر
مى
دانند.و(ع)جانشين و امام پس از امام سجاد

ى امامت نداشته است.ى هيچ گاه دعوده امامى
معتقدند كه وازاست،اما اغلب شيعيان دو
ه ثمالى در حديثىحمزد.أبوگزيده شده
 بو
بر(ص)م
سيله پيامبر اكرلد و به وى پيش از تونام و

ددكى نزا در كوده و اين كه زيد را بيان كر
در حج ر(ع)ت سجادش با حضـرح ديداربلند شر

«شهيد»،٧٩دك ـ زيد ـ به او خبر مى
دهـد.
از آينده اين كـو
(ع)امام مى
بيند و امام سجـاد


 زيد بن٨١الحسين»كنيه او مى
باشـد.
 و «زيد الازياد»القاب زيد و «أبو٨٠آن»«حليZ القر
 ـكهد شخصيتى عالم و مجاهد بود كه هر يك خوى بوندان پسراى 
 فرزعلى دار دند:يحيى 


است،دختر أبى
هاشم عبداللمادر
ان با شخصيتد و از بانوه بن محمد حنفيه بوّش
«ريطه»
د ـ .ى بود ـ،و عيسى،حسين و محمد ـ كه مادر اين سه نفر كنيزو بنام بنى
هاشم بو

ف است،دانگى معروت و مرهد،عبادت،شجاعت،سخاوزيد بن على نه تنها در ز
ه
هاى اسلام است.زيد در احكام الهى،ترين چهربلكه در علم و دانش نيز او يكى از بارز

ست و دشمند دوان او زبانزشار و دانش بى
كرد،علم سرگ بوفقيهى عميق و دانشمندى بس ستر

(ص)ا به «عالم آل محمـد
د كه او رم بـوّف و مسلد.مقام علمى
زيد بن على آن قـدر مـعـروبو«

و

ه اش گفته
است:«خدا دربار(ع)دند.امام جعفر صادق»
ملقب ساخته بو(ع)يا
«فقيه اهل بيت
در مقام تجليل(ع) 
ضا سى
 الر.على 
بن مو٨٢د»ست گفتار بوحمت كند!او عالمى
درا رزيد ر


(ع).امام
جعفر صادق٨٣د»بو(ص) و ستايش از او مى
گفت:«او از علماى آل محمد

در جاى

ف،دانشمند ودى با ايمان،عـارمايد:«او مرا با عظمت ياد مى
كند و مـى
فـرى زيد رديگر


٨٤د»ستكار بودر
دجاروق از أبود،چنان كه شيخ صدوان مى
كراوا تكريم فر
زيد ر(ع).امام باقر

به
(ع)قتى چشم امام باقرد شد.واردم كه زيد و بو
(ع)د امام باقرده كه گفته است:من نزنقل كر

ن آنهاست».آن گاه خطاب بـهنده خود و انتقام گيـرگ خاندان خود:«او بزرمـواو افتاد فر
. از جابر بن٨٥ده است اى زيد»ا به دنيا آورى كه تو رگزيده است مادرد:«البته برموزيد فر


يزيد جعفى رو
ش زيد نگاهادرقتى به برا ديدم كه و
ر(ع)ايت شده است كه گفت:امام باقـر
 «usÚœ ¹Ó—U¼rÚË Ó√Ô–ËÔ. «ËÝ wÓ³KOË wÓ�ÓðUÓKÔ«u	Ó�U]cs¹Ó¼ ÓłUÓdÔË «ËÓ√ÔšÚdłÔ.د:«ت كرا تلاود اين آيه رمى
كر

ËÓ�Ô²KÔ8_ «uÓHÒdÓÊ]Ž ÓMÚNÔrÚÝ ÓOÒ¾ÓðUNrÚË Óœ_ÚšKÓM]NÔrÚł ÓM] UÌð Ó−Úd	 ÍsÚð Ó×Ú²NÓ½_« UÚNÓ—UÔŁ ÓuÓÐ«Î	 UsÚŽ MÚbK�« ]tË ÓK�«]tÔ

ŽMÚbÓÁÔŠ ÔGÚsÔ¦�« ]uÓ»««انده شده و درد رده و از ديار خوت كر؛كسانى كه هجر)٣/١٩٥ان،(آل عمر
شيده و آنانا پوش
هايشان رسيده
اند،لغزده و به شهادت راه من اذيت شده
اند و جهاد كرر
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ند است،ود مى
كنم،اين پاداشى از خداوارى است وها از پايين آنها جارا به باغ
هايى كه نهرر

به زيداشار
(ع)د خداست.آن گاه امام باقر
بهترين پاداش نز
گند به خداد:«سومود و فره  كر

٨٦او از مصاديق اين آيه است».

ا باجال و حديث،مقام علمى
زيد بـن عـلـى ران علم رگ و صاحب نظـرعلماى بـزر
ه
هاى فقهى و علمى
آلترين چهران يكى از بـارزا به عنوسا بيان،و او راتى محكم و رعبار


است.دى جليل القدردبيلى مى
گويد:زيد بن على مرم ارحوده اند.مر
ستايش كر(ص)محمد
سيدهاياتى بس زياد رگ او روه شخصيت بزرسيد و دربـاراه خدا به مقام شهادت راو در ر


در مقام بيان فضايل جناب زيد٨٧
است كه مجال نقل آن نيست.
 شيخ در كتاب
«تكلمه»

٨٨ند.ى اتفاق
دارع،علم و فضل وثاقت،وربن على مى
گويد:علماى اسلام بر جلالت،و

جيهى نقل مى
كند كه گفـت: هـيـچسى وست»
از عمر بن مـوسى در كتاب
«فهرشيخ طـو
نداندن متشابه آن به محكم،چوگرخ و برآن از ناسخ و منسـوا در تشخيص آيات قركس ر

گى او مى
نويسد:او پس از
 شيخ مفيد در ستايش زيد بن على و بزر٨٩زيد بن على نديدم.



از جميع بر(ع)امام باقر

 علامه مجلسى مى
گويد:او به امامت٩٠تر است.انش افضل و برادر




 مامقانى مى
گويد:عقيده عده
اى٩١د.
معتقد بو(ع)
و امام جعفر صادق
(ع)امام محمد باقر
دا نفى مى
كرد زيد اين عقيده ردى كه خوجونسبت به امامت زيد به فريب شيطان است،با و


ادرند برو قائل به امامت فرز
ى صاحبشتره شوّالل قاضى نور٩٢د.
بو(ع)ش امام جعفر صادق
ف
 «احقاق الحق»
مى
گويند:تحقيق اين است كه زيد بن على مدعى امامـتكتاب معرو

اده
اش امام جعفـرادرزمان او برد كه مستحق امامت و خـلافـت،در زد و او معتقـد بـونبو

٩٣
مى
باشد.
(ع)صادق

گ اهل سنت،مانند ابن حجر،ذهبى،ابن تيمية،هيثمى
و ابـنايان بزرعلما و پيشـو
قع تجليل از مقام شامخ علمى
زيد بن على مى
گويند:زيد بن على از شخصيت
هاىشبة مو

حنيفه يـكـى از
 ابـو٩٤د.جسته
ترين عالم و فقـيـه آنـان بـوت و برگ علمى
خانـدان نـبـوبزر
ا يـادف او رسا و شگره مقام علمى
زيد با جملـه
اى رايان اهل سنت دربارگ
ترين پيشـوبزر

 ـدر عظمت و علم ـ،ون دوا چومى
كند و مى
گويد:زيد ر كسىلى در عصر اودمانش ديدم 
ش بيان
تر از او نديدم،او در گفتگو با قاطعيت سـخـن
اب
تر و خوا داناتر  و حاضر جـور

د،اوه زيد مى
گويد:او داناترين خلق خدا به كتاب خدا بوى دربار سفيان ثور٩٥مى
گفت.
٩٦د.ا پر كرجاى حسين بن على ر
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ىگ اسلام دانشمندان مبرزه بزرّسيد كه گاهى أئم
مقام علمى
زيد بن على به جايى ر
دخو(ع)
جاع مى
دادند.امام باقر
اى استفاده علمى
و تصديق آنان به محضر زيد بن على ارا برر

د:«به زيدمود و مى
فرد مى
كرشزا به اصحابش گـوق العاده زيد رنيز مقام علمى
و تبحر فو
٩٧سعت و احاطه افاضه شده
 است».همانند علم ما،در و

آنزيد بن على مفسر قر
هاندم و دربارا مى
خودم،آيات آن رت كرآن خلوده سال با قرزيد بن على مى
گويد:سيز

د و درائت آن،صاحب نظر بـوآن و طرز قـر
او در تشخيص معانـى قـر ٩٨آن مى
انديشيـدم.
ب مى
ساخت.زيد بن علـىا مغلـود،هميشه با الهام از اين كتاب،خصـم ربحث
هاى خـو

گاهى
هاى او از تفسير و دانش
هاىد.آگ،فقيهى نامدار و محدثى جليل القدر بوى بزرمفسر
آنـىم قرى از علوخى از منابع آمده است كه او در بسيارد.در برائت بس عظيم بـوآنى و قرقر

مينهه داشت و كتابى در اين زائتى ويـژائات كه در اين باب قره قرجود،از جملـه ومتضلع بو
ى سخن مى
گويدست و مطالعه عميق و
در اين مقام از ممار(ع).
امام صادق
٩٩د»تأليZ نمو

گند،او در ميان ما بيش از همـه بـهو با جمله
اى افتخار آميز از او ياد مى
كند:«به خـدا سـو
اقع شده
 است و همه ايـناياتى و.زيد بن على در اسناد رو١٠٠آن اشتغال داشـت»ائت قرقر
ه نيز مى
باشد.ّى صحيفه سجادياوى كاتب و رانش نقل مى
كند.وا از پدرايات ررو


جسته
ترين شاگـرد يكى از برزيد خو

(ع)دان مكتب امام سجـاد

و(ع)،امام محمد باقر
ارگوا مستقيما از اين سه بزرم مختلZ اسلامى
رده و علو
بو
(ع)اده
اش امام جعفر صادق
ادر زبر

دانداخته است.شاگرد پرد نيز به تربيت شاگرم خوده و پس از تسلط كامل در اين علواخذ كر
 ـفرزت بوى عبارجسته وبر ه ثمالى،ندش ـ،محمد بن مسلم،أبى حمزدند از:يحيى بن زيد 

١٠٣سلمة بن كهيل، ١٠٢حنيفه،أبو١٠١ى،شعبة بن حجاج،هرمحمد بن بكير،إبن شهاب ز

مانى،حجاج بن دينار،آدم بـنهاشم بن رن بن سعيد عجلى،أبـويزيد بن أبى زياد،
هارو
اشد بن سعد،زياد بن عـلاقـة،فى،ره خثعمى،اسحاق بن سالم،بسام بـن صـيـرّعبدالـل
ىدند كه از كلاس علـمـى 
وى بـودان ممتـازه بن عمرو بن معاويـة.ايـنـهـا شـاگـرّعبدالـل

ان فقيهى صاحبفته
اند و هر يك به عنوا گرا از او فرم و احاديث زيادى رخاسته
اند و علو
بر
١٠٤ده
اند.افشانى كرنظر در ميان مسلمين نور

فى و ستم
هايى كه از طـرمان خلفاى اموال مسلمانـان در زضاع و احوجه به اوبا تو

فت،علت قيام زيد بنت مى
گرى صور
و مجاهدان علـو(ص)آنان نسبت به خاندان پيامبر
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ندان
و فرز(ص)ان بنى اميه بر خاندان پيامبر
اود:فشار و ستم فرشمران چنين برا مى
توعلى ر
ات خدا وفتن خاندان بنى اميه از دستورن كشته 
شدگان كربلا؛فاصله گـرآنها؛انتقام خو

ساندن
ضع جامعـه اسـلامـى؛رف و نهى از منكـر،و اصـلاح و؛امر به معـرو
(ص)پيامـبـر

و ….
(ص)مت اسلامى
به آل محمدحكو

استار اصلاحد.زيد بن على خـوت مى
نمـو
دعو(ص)ضاى آل محمـد
ا به ردم رزيد مر
ا بهمت و خلافـت رى،حكوت پيـروزاست در صورده 
است و مى
خـوامر امت اسلام بـو
ق١٢٢فات زيد در سالداند.وگر
بر(ع)اقعى آن،يعنى امام جعفر صادق
صاحب اصلى و و

١٠٥ده است.بو

آثار و تأليفات
د كه عناوين آنهاائت،حديث و … كتاب
هايى تاليZ نمـوزيد در علم كلام،فقه،قر

ع الفقهى،ة»
و مساله امامت،مجموآن،كتاب
«الصفوح است:تفسير غريب القربدين شر
ائت جده على بنائته الخاصة،قرصية،قرع الحديثى،اثبات الوالقلة و الجماعة،المجمو

ابى
طالب،منسك الحج،اخبار زيد.
ا نخست
«عمر بنائت زيد رائة».قران
«القربه زيد بن على كتابى نسبت داده اند با عنو

ن
ها در اختيار محققان ود و نشر داد.اين كتاب قرن كرى مدوان وجيهى»
از معاصرسى ومو
هايىه تفسيرآن به ويژائت،در تفاسير قرال زيد بن على در قر اقو١٠٦ده است.هان بوآن پژوقر

١٠٧اكنده است.جه شايانى داشته اند،مانند
«بحر المحيط»
و
«كشاف»
پرائت توكه به قر

د.دكترآن»
ياد كران
«تفسير غريب القرى با عنون بر اين،بايد از اثر جليل و نفيس وافزو
ديدد ترا موردن آنچه به ابن عباس نسبت داده اند رن بومحمد تقى حكيم پس از آن كه مدو

آن»
نگاشته شدهى كه در
«غريب القرلين اثرد كه اوار مى
دهد،بر اين نكته تأكيد مى
ورزقر
ا دو تنآن»
زيد ر
«تفسير غريب القر١٠٨
است .(ع)آن»
زيد بن على
است،كتاب
«غريب القر

 اين١٠٩ان و لبنان نشر يافته است.ده اند كه در ايراز محققان معاصر تحقيق و تصحيح كر
ات دفتر تبليغاتسط
 انتشارضا حسينى
 جلالى و تـوشش آقاى سيد محمـد رتفسير به كو

١١٠سيده است.سى به چاپ ره علميه قم به زبان فاراسلامى
حوز

ىق ـ است كه از سو١٣٦آن»،عطاء بن سـائـب ـ م ى كتاب تفسير«غريب الـقـراور
ده،سپـسى در ابتدا از علماى عامه بـوثيق شده است.گـويـا ون شيعه و سنى تـوـوّجالير

اياتى
چندة،روّة،نه اماميّى از فكر زيديفدارلى به طرديده است؛ومستبصر شده و شيعه گر
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م است،به
تفسير
اين تفسير چنان كه از نام آن معلو ١١١دد.ى در كتب أربعة يافت مى
گراز و
داخته است.آن پرآيات مشكل قر

جعفر محمد بن على بن أبى شعبة حلبى.أبو٧
ق ـ،١٣٥جـعفر محمد بن على بن أبى
شعبة حلبى ـ م تفسير إبن أبى شعبة اثـر أبـو

ى
جستگان علماى خاندان آل أبى شعبة حـلـبـى اسـت.وة و از بـرّان إمامياز ثقات مفسـر
ثيقتوجـالى برده است.در كـتـب ر
اخذ كر(ع)ا از امام جعفر صادق
حديث،تفسير و تأويل ر

ان ديگر از آن نقلايى است و مفسره آن عصر،روى اتفاق نظر است و تفسير او به شيـوو
دها ضبط كرى رثيق أبى شعبة،تفسير ود.نـجاشى پس از تود ندارجون ولى اكنوده اند،وكر

افى
بهح سيرى تميمى
و ابن نوايـت مـحـمـد بن جعفر نحوسط اسـتـادانـش در روا توو آن ر
١١٢ايت مى
نمايد.اسطه روسه و

آثار و تأليفات
ده
اند:كتاب
«التفسـيـر»
وشمراى ابن أبى شعبة حلبى بـرا بـرن شيعه آثار زير رـوّجالير

١١٣ام».ب فى الحلال و الحرّكتاب
«مبو

خسىد بن أبى هند سرمحمد داوو.أبو٨
خس است.ذهبىاسانى و اهل سرخسى،اصالتا خـرى سرد بن أبى عذافر قشيرداوو

ى نيـزه اقامت داشته به بصـرد مدتى در بصـرن داووا شهر مرو مى
دانـد و چـوى رادگاه وز
ند چوف به أبى هند است.داووش دينار بن عذافر،معرو نام پدر١١٤ت يافته است.شهر
ى نيز مشهور است.د،بدين جهت به قشيرى
ها بونى از قشيرلاى زش موپدر

د و در كنار آن به تحصيـلار معاش مى
كـرش خز،امـرد از طريق خياطى يا فـروداوو

مامقانى اظهار١١٥
است.
(ع)انى امام باقرداخت.او از اصحاب ايرعلم و دانش نيز مى
پر

دن وى بايد امامى
مذهب باشد كه صاحب الذريعة و أعيان الشيعة به امامى
بود كه ومى
دار
١١٦ده
اند.تشيع او تصريح كر

ا مى
داد.حماد بـنى فتومان حسن بصـرانى در زان جود كه از دوراو فقيهى كامل بـو
ا ازد ر علماى اهل سـنـت داوو١١٧د نديـدم.تر از داووا بـرزيد مى
گويد:در فقـه احـدى ر

دى دانسته است كه همگان در ثقـها فرى رامه امينى وّند و عـلثق به شمار مى
آوراويان مور
ىد.وه بوا نيز شهرهد و تقوت علمى،در زه بر شهرد علاو داوو١١٨ند.دنش اتفاق نظر داربو
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ى ديگر حديثى،محمد بن سيرين و بسيارمة،شعبى،حسن بصراز سعيد بن مسيب،عكر
اويان از اوى،شعبة،ابن
 جريح،يحيى 
القطان،إبن
 عليـة و ديـگـر رشنيد؛و سفيان ثـور

ند.إبن حنبل،إبن 
معين،نسـائـى،ه بر مى
شمـرا از حفاظ بصرده
اند.او رحديث نقل كـر
اياتا ثقه دانسته
اند،و در پنج كتاب صحيح از صحاح سته به
روى و عجلى او رازحاتم رأبو

تيب كه بهفت؛بدين تره گران روز او چهل سال پنهان از ديگر١١٩
او احتجاج شده است.
ا بر مى
داشت و به دنبال كسبد ره غذاى خوج از خانه با تظاهر به نداشتن روزهنگام خرو

ا مى
داد و شب هنگام به خانه بر مى
گشتا به فقراه آن رلى در بين رفت؛ون مى
رى بيروروز
انان است.محمد بن أبى عدى در حكايتىهاى او نصيحت جود.يكى از كارو افطار مى
كر

اى تان ازانان!برد و گفت:اى جود به ما رو كرى داوود مى
گويد:روزانى خوان جواز دور
فتم وار مى
ردم به بازدسال كه بـوخى مفيد باشد.خراى برمطلبى خبر مى
دهم كه شايد بـر

سيدن به فلاندم كه تا رط مى
كرد شردم،با خول مى
نمـوگشت به منزهنگامى
كه آهنگ باز
اسيدم تا مكان بعدى همين كار رن به آن مكان مى
رمكان،ذكر خداى تعالى بگويم و چو

١٢٠سيدم.ل مى
ردم تا آنكه به منزار مى
كرتكر

آثار و تأليفات
ى داشت به زبان عربىد.او تفسيرد بومان خود در علم تفسير از علماى مشهور زداوو


١٢١د به «تفسير إبن أبى هند»،ف بود.اين تفسير معروايى بول اسلام،روه صدر اوو به شيو
ى از آن باقى نمانده است.كه اثر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣٠/ ٢شاد،.الار١
.١٤٢-١٠٢سى،جال شيخ طو.ر٢
.٨٣/ ١١ار،الانو.بحار٣
/(ع)گ علمى
امام باقرك:نهضت بزر؛ر٢٨/ ٢.أعيان الشيعة،٤

٥٩.
.١٠٤-١٠٢سى/جال شيخ طو.ر٥
.١٦٩ى/ّجال كش.ر٦
.٢٤٦/ ١ائح،ائج و الجر؛الخر٢٣٥-٢٣٤/ ٣.الكافى،٧
.١٠٤-١٠٢سى/جال شيخ طو.ر٨
/٢اشى، ّ؛تفسيـر عـي٥١٧-٥١٦/ ٣ه الفقيـه،.من لا يحضـر٩

.٣٠٩ب الاسناد/؛قر١٤٨-١٤٧
.١٦٩جال كشى/؛ر٣٤١/ ٤٦ار،الانو.بحار١٠

.١٦٣و١١١سى/جال شيخ طو.ر١١
.٣٢٦.تأسيس الشيعه/١٢
ك: تفسير و؛ر٣٥- ٢٥/ ٩عه مصنفات شيخ مفيد،.مجمو١٣

.٣٨٥/ ١ان،مفسر
.٢١-١٧/ ٤جال الحديث،.معجم ر١٤
١٥
.٢٨٠/ ٤،(ع).مناقب آل أبى طالب
١٦،Z١٦٥/ ٢.الكاش.
؛تاريخ الاسـلام،٢/١٦٦آن الكريم،.معجم مصنفات القـر١٧

٦٠-٥٩/ ٦.
.٥٩/ ٨.تاريخ الاسلام،١٨
.١٢٤-١٢٣/ ١.معجم المفسرين،١٩
.٩٣/ ٢.الاعلام،٢٠



٢٤٢ (ع)علوم قرآن و امام محمد باقر سال!هيجدهم

.٣٣٥/ ٣جال،س الر.قامو٢١
.٢٧٥-٢٧٢/ ٢؛الاقبال،٧٣٩-٧٣٨.مصباح المتهجد،٢٢
.٢٩٦سى/.امالى شيخ طو٢٣
.٢٥٧-٢٥٦/ ٢.تفسير عياشى،٢٤
.٢١٥ ، ٢١١آن الكريم فى النبى و آله/ل من القر.تأويل ما نز٢٥
.١٦٩جال كشى/؛ر٢٨٩/ ٤٦ار،الانو.بحار٢٦
.٢٠٩/ ١.الكافى،٢٧
.١٩٣جات/.بصائر الدر٢٨
.٦٣٠/ ٢.الكافى،٢٩
-٣٣٨/ ٤جال الحديـث،؛معجـم ر١٢٩جال نجـاشـى/.ر٣٠

.٧٣سى/ست شيخ طو؛فهر٣٤١
.٦-٥سى/ست شيخ طو.فهر٣١
.٣٣٦/ ١ان،ك:تفسير و مفسر.ر٣٢
.١٢-١١جال نجاشى/.ر٣٣
.١٠١اجعات/؛المر٦/ ١ان الاعتدال،.ميز٣٤
.١٣٢/ ١جال الحديث،؛معجم ر١١جال نجاشى/.ر٣٥
.٢٨٠جال كشى،چاپ نجZ/.ر٣٦
.٤٣/ ١٧-١٦.امام شناسى،٣٧
.١٢جال نجاشى/.ر٣٨
.٩/ ١اة،.جامع الرو٣٩
/١جال الحديـث، ؛معجـم ر٧-٦سى/ست شيخ طـو.فهـر٤٠

١٤٣.
جال؛معجم ر٣٠٨ست ابن نديـم/؛فهر١١جال نجاشى/.ر٤١

.١٣٢/ ١الحديث،
.٤/٢٩٣جال الحديث،؛معجم ر١١٥جال نجاشى/.ر٤٢
.٣٠٨ست ابن نديم/.فهر٤٣
اقى عبـدالـرزدآوره ثمالـى،گـرحمزك:مقدمه تفـسـيـر ابـو.ر٤٤

.٢٥-٢٠الدين/حرز
.٤١٨/ ١ان،ك:تفسير و مفسر.ر٤٥
.٤٧س/ى،سيد عبدالكريم بن طاووحة الغر.فر٤٦
.٤٤/ ٢.سفينة البحار،٤٧
؛١١٦-١١٥جال نـجـاشـى/؛ر٣٠٨ست ابـن نـديـم/.فهـر٤٨

.٢٩٣/ ٤جال الحديث،معجم ر
.١٥٣/ ١.الملل و النحل،٤٩

.٢٢٣جال علامه حلى/.ر٥٠
.١٢٢سى/جال شيخ طو.ر٥١
.١٩٧.همان/٥٢
.١٧٠جال نجاشى/.ر٥٣
.٣٣٣-٣٣٢/ ٨جال الحديث،.معجم ر٥٤
؛تـفـسـيـر و٣٣٣-٣٣٢/ ٨جال الـحـديـث،ك:معـجـم ر.ر٥٥

.٥٥ق الشيعه/؛فر٤٢٢/ ١ان،مفسر
.٣/٣٨٦ك:تهذيب التهذيب،.ر٥٦
.٢٧١ ،١٠٢.تفسير قمى/٥٧
)،٢ى نـقــد(ازوك:تـفـسـيـر قـمــى
در تــر؛ر١٠٥.هـمــان/٥٨
، بهار و(ع)آن و اهل بيـته قـر،ويژ٦-٥آنى،ش هشهـاى قـرپژو

ش.١٣٧٥تابستان 
جال؛معجـم ر١٧٠جال نجاشى/؛ر٥٠ست ابن نديـم/.فهر٥٩

.٣٣٣-٣٣٢/ ٨الحديث،
،پاييـز٨ل اسلام،پيام جاويـدان،ش ه اوآن در دور.تفسير قـر٦٠

.١٠١ش،ص ١٣٨٤
.٣٠٤/ ٦ى،؛طبقات الكبر٢٠٦/ ٢.سفينة البحار،٦١
.٣٠٤/ ٦ى،.طبقات الكبر٦٢
.١٤٤/ ١ات الذهب،.شذر٦٣
.٧٩/ ٣ان الاعتدال،.ميز٦٤
.٥١سى،جال شيخ طو.ر٦٥
.٢٢٦-٢٢٥/ ٧.تهذيب التهذيب،٦٦
.٢٩٦/ ٦.سفينة البحار،٦٧
.٧٣/ ١اث العربى،.تاريخ التر٦٨
.همان.٦٩
.١٨٥/ ٣٧ار،الانو.بحار٧٠
.١٩٠/ ٣٧.همان،٧١
.١٣٠/ ٦٨.همان،٧٢
.٩٠ات/؛كامل الزيار١٠٦/ ١٠١.همان،٧٣
.١٤٣/ ١٥.اعيان الشيعه،٧٤
.٢٢٨-٢٢٧/ ٢.تاريخ يعقوبى،٧٥
.٢٧٨-٢٧٧/ ٢.همان،٧٦
ىفى
 الگـوفته از:عطيـة عـوگـر؛بر٢٩٢/ ٦.سفينة الـبـحـار،٧٧

.٧٣ ش،١٣٧٨داد ،خر٢٧ثر، ش هنگ
كومت،فرمقاو



٧٢شمار�  ٢٤٣ (ع)ر امام محمد باقرّاصحاب و شاگردان مفس

فى؛ايت عطيه عوآن الكريم به روفته از:مقدمه تفسير القرگر.بر٧٨
سىش؛ نشست بـرر١٣٨٩مـاه ى،تيرنامه همشـهـره نامـه روزويژ


در روز
 پنج
ايت عطيه عـوآن الكريم بـه روكتاب «تفسير الـقـر«
فى
اد وى رديبهشت ماه با حضور استاد محمد على مهدو ار١٦شنبه،

مين نمايشگاه بين
المللى
كتابى در بيست و سودكتر على معمور
ان.تهر

.١١ه و قيام زيد بن على/؛سير٨.زيد الشهيد/٧٩
 
آن»
همصيZ او به
«حليZ القـرآن سبب توت انس او با قر.كثر٨٠

ـ.٢٥٥د ـ عمدة المطالب/آن،شده بوپيمان با قر

٨ى،.تاريخ طبر٨١
 /
٦
؛تاريخ ابن عساكـر،٢٧٥/

؛ شر٢٠
ح



١ابن ابى الحديد،

 /٣١٥.
٨٢

.٢٢١/ ٢.الغدير،



٣/ كلمه زيد؛الغدير،
١.سفينة البحار،٨٣
 /٧١.

.ر٨٤


٣؛الغدير،
١٨٤جال كشى/
 /٧٠.
.٣٣٥٤ق،.امالى شيخ صدو٨٥
.٧١/ ٧ث فى الملل و النحل،.بحو٨٦
٣٤٣
/ ١اة،.جامع الرو٨٧.



٨٨

١.تنقيح المقال،

 /٤٦٧.

.١٤.زيد الشهيد/٨٩
 

.٢٥١شاد/.الار٩٠

 

١ل،آة العقو.مر٩١

 /
٢٦١.

١.تنقيح المقال،٩٢

 /
 ٤٦٩.

٢منين،.مجالس المؤ٩٣ /
 ٢٥٥.


.١٤.زيد الشهيد/٩٤

/٤ى،.همان؛الخطط المقريز٩٥ ٣٠٧.


 

٢.مقتل الحسين،٩٦

 /
 ١١٠.
.١٤.زيد الشهيد/٩٧

/٢اعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآ ثار،.المو٩٨ ٤٣٦
٩٩

؛الحور العين/١/٤٣.الكشاف،
 ١٨٦.


٦.تهذيب ابن عساكر،١٠٠
 /
 ١٨.
.١٥/ ٦.همان،١٠١

/ ١ض النضير،.رو١٠٢ ٦٦.



٢اة،
.جامع الرو١٠٣

 /٣٤٠.


١دية،.الحدائق الور١٠٤

 /
 ١٤٩.

؛مقاتل الطالبيين، ٢٤٠
/٥ى،.طبقات الكبر١٠٥

 ١٣٠.



.١٤٠سى/ست شيخ طو.فهر١٠٦
ك:تفسير الشهيد زيد بن على المسمى
«تـفـسـيـر غـريـب.ر١٠٧
آن».القر

.١٤-١٣.همان،مقدمه/١٠٨
آن»؛. تفسير الشهيد زيد بن على المسمى
«تفسير غريب القر١٠٩

ب الى الامام الشهيد زيد بن على.آن المنسوتفسير غريب القر
١١٠
ب الىآن المنسو،غريب القـر(ع).زيد بن على بن الحسيـن


.(ع)الشهيد زيد بن على بن الحسين
؛تـهـذيــب١٤٥ـ ١٤٤/ ١١جـال الـحـديــث،.مـعـجــم ر١١١

.٢٠٧ـ٢٠٣/ ٧التهذيب،
؛ الذريعة الى١٥١/ ٢اة،؛جامع الرو٨٩/ ٢.أعيان الشيعة،١١٢

جال شيخ؛ر٣٢٤د /جال ابن
 داوو؛ر٢٤٠/ ٤تصانيZ الشيعـة،
جـال عـلامـه حـلـى/؛ر٣٢٥جـال
 نـجـاشـى /؛ ر٢٩٥سـى/طـو

؛ طبقات٩٤؛مـعالم العلماء/٣٠٣سى/ست شيخ طو؛فهر١٠٣
؛كامـل٣٢٥/ ١٧جال الحديـث، ؛معجـم ر٦٦ان  شيعه/
مفسـر
.٢٠قى/جال بر؛ ر٨٩ات/الزيار
.٣٢٥/ ١٧جال الحديث،؛معجم ر٣٢٥جال نجاشى/.ر١١٣
/٢جال الحـديـث، ؛معجـم ر١٢٠سـى/جال شيـخ طـو.ر١١٤
٢٧٩.
.١٢٠سى/جال شيخ طو.ر١١٥
/٦؛اعيان الشيعة،٢٤٠/ ٤.الذريعة الى تصانيZ الشيعة،١١٦
٣٦٦.
.٣٠٠/ ١ك،اويان مشتر.ر١١٧
.٣١٨/ ٨.الغدير،١١٨
/٧ى، ؛طبقات 
الكبـر١٨٣-١٨٢/ ٣.تهذيب التهذيـب،١١٩
١٩٠-١٨٩.
.٣١٨/ ١ك،اويان مشتر.ر١٢٠
؛ جامـع١٢٠سى/جال شيخ طو؛ر٣٦ست ابن نديـم/.فهر١٢١
؛معجم٢٤٠/ ٤؛ الذريعة الى تصانيZ الشيعة،٣٠١/ ١اة،الرو

.٩١/ ٧جال الحديث،ر


